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تا زمانی که اجرا کامل نشود
 روی صحنه نمی‌روم

محمد برهمنی
کارگردان:

»شــاخ بــی ســر« چندمیــن همــکاری شــما بــا 
محمــود خسروپرســت اســت. آیــا با توجــه به 
پروسه طولانی تمرینات و بازنویسی متعددی 
که روی اثر انجام شــده، می‌توان گفت که این 
نمایــش محصول یــک پروســه آزمایشــگاهی 
است؟ بله دقیقا همینطور است. فکر می‌کنم 
متــن حــدودا ۱۳ بــار بازنویســی و بــر اســاس 
تمرینــات، تغییراتــی در متــن لحاظ شــد. این 
اثــر در ابتدا یــک طرح بــود، بعد متن شــد و از 
آن متن، کم کم داستان خلق شد و این تجربه 

جذابی بود که تاکنون کشف نکرده بودیم.

دکور خلاقانــه یکــی از مولفه‌های آثــار شماســت و دکور 
ایــن نمایــش نیــز در نــگاه نخســت، به‌راحتــی می‌توانــد 
تداعی‌کننده یک ویلای متروکه در شــمال کشــور باشد، 
اما در ادامه اســتفاده گســترده‌تری از آن می‌شود. لطفاً 

درباره روند رسیدن به این دکور و ایده آن بگویید.
مــن همانطــور کــه روی متــن زمــان می‌گــذارم، بــا گــروه 
و بخش‌هــای دیگــر نیــز همیشــه بــه همیــن شــکل کار 
می‌کنــم؛ یعنــی از همــان روز اول، طراحــی صحنــه، نور و 
موســیقی به‌صورت هم‌زمان آغاز می‌شود. در واقع، طی 
آن یازده ماهی که تمرین می‌کنیــم، همه عناصر در کنار 
هم تمرین و کار می‌شوند. بنابراین با هر ایده‌ای که شکل‌ 
می‌گرفت و بــا هر تغییری کــه در متن ایجاد می‌شــد، در 
دکور نیز تغییراتی به وجود می‌آمد. حــال ‌و هوایی که در 
نظر داشــتیم باید هم شــبیه یک ویلای متروکــه می‌بود 
که روی همه‌چیز با پارچه‌ای سفید پوشانده شده است 
و هم شاید تا حدی شــبیه به مغز یا رحم مادر بنابراین با 
کنار هم قرار دادن این ویژگی‌ها به طرح نهایی رسیدیم.

اســتفاده از دو عنصر آب و نــور در این کار بســیار پررنگ 
بود. اما آیا در طراحی و مهندسی آن حین ساخت دکور و 

اجرا، با چالشی مواجه شده‌اید؟
در داستان این نمایش، به اشــاره‌های متعددی به دریا، 
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مرگ، خود می‌نمایاندمرگ، خود می‌نمایاند

»شاخ بی سر« درامی روانشناختی و اقتباسی آزاد از دو نمایشنامه مشهور هملت و ادیپ، به نویسندگی محمود  مریم عظیمی
خسرو پرست و کارگردانی محمد برهمنی است که این روز‌ها در تماشاخانه کاخ هنر اجرا می‌شود و با استقبال خوبی مواجه گفت‌وگو

شده است. فرزین محدث، مهشید خدادی، مهدی یگانه و علیرضا حق‌‎پرست، بازیگران این نمایش هستند که به رنج روانی 
حاصل از تروماهای کودکی همایون ادیب و کشمکش حقیقت و ذهنیت در لحظه مرگ می‌پردازد. 

گفت‌وگوی 
صبا با عوامل 

نمایش 
»شاخ بی سر«

شمال وجود دارد و اساساً حضور دریا در متن باعث شد 
این ایده به‌طور جدی مطرح شــود کــه از آب روی صحنه 
اســتفاده کنیم. از طــرف دیگــر موضوع غرق‌شــدگی نیز 
چــه در مورد بــرادر و چــه در خاطــره‌ای که خــود همایون 
در حمــام دارد، مــا را بــه این ســمت ســوق داد کــه از آب 
اســتفاده کنیم. خوشبختانه، این مســئله از نظر اجرایی 
چالش سختی در زمان دکور زدن ایجاد نکرد، زیرا از قبل 
همه‌چیز را می‌دانســتیم و حتی بــا آب هــم تمرین کرده 
بودیم و حدوداً بیســت جلســه اجرای ژنرال رفتیــم تا به 
آمادگــی صددرصدی برســیم و بــه آنچه مدنظرمــان بود 
نزدیک شــویم. به همین دلیل، از نظر دکــوری با چالش 

جدی مواجه نشدیم.

در نمایش به مسائلی مانند عقده ادُیپ اشارات زیادی 
وجــود دارد. ایــن امــر بعــد روانشناســانه اثــر را پررنــگ 
می‌کند. اما آیا می‌توانیم این نمایش را اثری روانشناسانه 

بدانیم؟
فکــر می‌کنم قصد هیــچ هنرمنــدی از همان ابتــدای کار 
خلق اثری صرفاً روان‌شناســانه یــا هر با عنــوان و کارکرد 
دیگری نباشــد. مــا در اصل می‌خواســتیم یک داســتان 
تعریف کنیم و داســتان ما با نمایشــنامه‌ای که چهارصد 
سال قبل از میلاد نوشته شده )ادُیپ(، نمایشنامه‌ای که 
چهارصد سال پیش از این بوده)هملت( و نمایشنامه‌ای 
متعلــق به زمــان حال )داســتان همایــون ادیــب(، پیوند 
خــورده اســت. داســتان همایــون کــه متعلــق بــه اکنون 
اســت به »هملت« و »ادُیپ« پیوند خورده است. شاید 
درگیری‌های ذهنی خودمان ما به این سمت برده باشد، 
اما اینکه ادعا کنیــم و از ابتدا بگوییم می‌خواســتم کاری 
روان‌شناســانه و پیچیده بســازیم، نبــوده اســت و اتفاقا 
فکر می‌کنم که »شــاخ بی ســر« جزو معدود کارهای من 
است که داستانی بسیار واضح‌تر نسبت به نمایش‌های 
»تاری« و »سیزیف« دارد و داســتان به‌گونه‌ای است که 
تماشاگر عام آن را درک می‌کند. یعنی حتی اگر مخاطب 
داســتان ادُیپ یــا هملــت را هــم ندانــد و فقط داســتان 
همایون ادیب را ببیند و بفهمد، در این صورت، احساس 
نمی‌کند چیز مهمی را از دســت داده است. انگار با فهم 
داستان همایون، هم هملت را می‌فهمد و هم ادُیپ را. 
معمولاً تماشــاگر عام با ایــن کار ارتبــاط بیشــتری برقرار 
می‌کند هرچند که در پانزده تا بیست دقیقه اول، ممکن 
است دچار معما و چالش شــود، اما این نیز تقریباً قصد 
و غرض خود من بوده اســت، چون می‌خواســتم حس و 
حال تماشاگر شبیه حس و حال انسانی باشد که در حال 

کشف ناشناخته‌هاست.

سخن پایانی 
بسیار خوشحال می‌شوم که مردم بیایند و کار را ببینند. 
ما زمــان زیــادی برای ایــن اجرا صــرف کرده‌ایم. 
مــن بــرای تمــام تئاترهایــم زمــان زیادی 
می‌گذارم و درگیر تمرین‌های یک ‌یا 
دوماهــه و ســاختن عجولانه اجرا 
نیســتم. بنابراین تــا زمانی که 

اجــرا کامــل 
بــرای نشــود، روی صحنــه نمــی‌روم، چــون 

مخاطبم، بــرای چشــمانش و بــرای زمانــی کــه می‌گذارد 
احتــرام و ارزش قائلم. البتــه نمی‌گویــم هنرمندان دیگر 
این‌گونه نیستند، اما حداقل در مورد خودم می‌دانم که با 
زمان و انرژی که صرف این کار کرده‌ام، آنچه روی صحنه 
می‌بینم را دوســت دارم و بــر اســاس واکنش‌هایی که از 
مخاطبان تا به اینجا دیده‌ام نیز می‌توانم بگویم که آن‌ها 
هم این کار را دوست داشته‌اند و این امر از استقبالی که 
نســبت به اثر وجود دارد نیز پیداســت و امیدارم که این 
استقبال ادامه یابد چرا که تئاتر معمولاً محدود به زمان 
اســت؛ یعنی در یک بــازه یک‌ یــا نهایتا دوماهه بــه پایان 
می‌رســد و برای من هــم این‌طور نیســت کــه دور اجراها 

پایانی باز داشته باشد و همین‌طور ادامه پیدا کند.


